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سید حسین رسولی

این روزها نمایش »بانوی آوازه‌خوان« 
به نویسندگی وجدی مُعَوَد و دراماتورژی 
و کارگردانی علیرضا کوشک‌‌جلالی و 
حضور هنرمندانی چون سیما تیرانداز، 
فرنــاز رهنما، ســام کبودوند و محمد 
صدیقی‌مهــر در تئاترشــهر )ســالن 

قشقایی( روی صحنه رفته است. 
درآمد: نظریه تئاتر به مثابه 

»ماشین توخالی«
لئــون تروتســکی در»ادبیــات و 
انقلاب« خاطرنشــان می‌کند: »فرم 
هنری مشخصا و به میزان بسیار زیادی 
ناوابسته اســت، اما هنرمندی که این 
فرم هنری را خلق می‌کند، و مخاطبی 
که از آن لــذت می‌برد، ماشــین‌های 
توخالی نیســتند که یکی فرم را خلق 
کند و دیگــری آن را درک کند«. آثار 
فرمالیستی که با استفاده از کولاژ و مثله 
کردن روایت پیــش می‌روند به دنبال 
»بازگشتِ امرِ زیبایی‌شناختی« هستند 
ولی یکی از مهم‌ترین مسائل اساسی تئاتر 
»امر سیاسی« بوده است. البته تئودور 
آدورنو با طرحِ این مدعــا در نظریه‌ی 
زیباشــناختی خود برای دفاع از »هنر 
برای هنر« می‌گوید: »هنر به واسطه‌ی 
ناهم‌ســازی‌اش با جامعه اســت که 
اجتماعی می‌شود و این جایگاه را تنها در 
هیئتِ هنرِ خودآیین تصاحب می‌کند... 
]و[ جامعه را صرفا به میانجیِ موجودیتِ 
]فی‌نفسه‌[ خود نقد می‌کند«. کارگردان 
در همان ابتدای اجرا با مشکلات فروانی 

دست و پنجه نرم می‌کند. در حقیقت 
تئاتر به ویژه در یک موقعیت دشوار قرار 
دارد برای آنکه مطلقا نمی‌داند به کجا 
برود و چه چیــزی را به نمایش بگذارد. 
لئون تروتسکی می‌گوید: »شاید تئاتر 
محافظه کارترین شکل هنری است و 
باید رادیکال‌ترین نظریه‌پردازان را داشته 
باشد«. در تراژدی‌های ویلیام شکسپیر 
که بدون عصر اصلاحات کاملا غیر قابل 
تصور خواهد بود، سرنوشت پیشینیان 
و احساسات مسیحیان قرون وسطی با  
احساسات فردی انسانی- مانند عشق، 
حســادت، طمــع‌کاری کینه‌ورزانه و 
نفاق معنوی انباشته شده است. عجالتا 
پرسش این است که کارگردان تئاترچه 

باید بکند؟ 
او باید تجربه زیسته فردی و جمعی 
جامعه خود را به نمایش بگذارد. یعنی در 
همان ابتدا که با متن به مثابه اجرا کلنجار 
می‌رود باید به این موضوع نظر ویژه ای 
داشته باشــد. حالا او می‌تواند »فرم« 
نمایش خود را برگزینــد. انتخاب فرم، 
شکل و ساختار اساس کارگردانی است. 
در واقع، تکنیک و تجربیات کارگردان 
اینجا به کمک او می‌آیــد. پس تا اینجا 
محتوا و فرم اثر هنری کارگردان شکل 
گرفته است؛ حالا او باید با مخاطب خود 
در عرصه اجرا ارتباط بگیرد. اینجا مباحث 
مطالعات اجرا و مخاطب‌شناســی به 
میان می‌آید. نمایش باید واقع‌گرا باشد 
یا غیر واقع‌گرا؟ تماشاگر با چه نوع فرم و 
محتوایی ارتباط می‌گیرد؟ کارگردان در 
اینجا کار مشکلی در پیش دارد. بسیاری 

از کارگردانان تئاتر ایران هم در این زمینه 
دست به پژوهش و مشــاهده می‌زنند 
ولی هنوز به مرحله‌ فرم و محتوا توجه 
ندارند. در نهایت تئاتر باید پلی به زندگی 
روزمره معاصر بزند. کارگردان در اینجا 
تصمیم می‌گیرد واژه‌ها و رفتار معاصر را 
نقد یا بازنمایی کند. او می‌تواند به روابط 
اجتماعی بپردازد یا به سوی امر انتزاعی 
برود. با اینجال تا زمانی که یک اثر تئاتری 
به سوی »انضمامی‌شدن« پیش نرود با 
مخاطب خود تماسی برقرار نمی‌کند. 
در حقیقت، بحث انضمامی شــدن به 
یک زمان و مکان مشخص می‌پردازد. 
بسیاری از کارگردانان برای نقد وضعیت 
موجود به تاریخ گذشته رجوع می‌کنند؛ 
گروهی دیگر هم بــه فضاهای انتزاعی. 

آنان از اکنون غافل می‌شوند.
 پرده اول: »بانوی آوازه‌خوان« 

کجا ایستاده است؟
با توجه به درآمــد مطلب، حالا باید 
نمایش »بانــوی آوازه‌خــوان« را نقد 
کنیم.  این نمایش نسخه‌ای مثله‌شده 
و بــه اصطــاح دراماتورژی شــده از 
نمایشنامه‌ای به نام »آتش‌سوزی‌ها« 
اســت. این نمایشــنامه دارای طول 
اجرای طولانی اســت ولــی در اجرای 
کوشک‌جلالی به شــدت فشرده شده 
اســت. در واقع، کارگردان بدون هیچ 
منطق دراماتیکی این نمایش را کوتاه 
کرده است و بســیاری از ماجراها هم 
حذف یا کوتاه شده‌ است. او شخصیت‌ها 
را هم حذف کرده است. بنابراین فرمی که 
کارگردان انتخاب کرده است معطوف 

به پسند تماشاگر است. او یک نمایش 
طولانی را مینیمال کرده اســت. این 
موضوع هیــچ اشــکالی در ابتدای امر 
ندارد به شــرطی که منطق دراماتیک 
داشته باشــد و تنها به تماشاگر توجه 
نداشته باشد. از ســوی دیگر، داستان 
آنقدر بریده و کوتاه شده است که کلیت 
متن زیر ســوال رفته اســت. بنابراین، 
دراماتــورژی کار جــای ســوال دارد. 
نمایشنامه اصلی ۲۰ شخصیت دارد که 
در اجرای کوشک‌جلالی چهار بازیگر 
آنان را نمایش می‌دهند. این وضعیت به 
قول معروف در نیامده است. بازیگران به 
هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند. قراردادهای 
نمایشی هم به خوبی شــکل نگرفته 
است. به نوعی شــاید با تعجیل در امر 
کارگردانی مواجه هستیم. نکته دیگر 
مربوط به اسم‌های عربی متن است. آیا 
کارگردان یا مترجــم  و دراماتورژ نباید 

دنبال تلفظ درست و دقیق نام‌ها باشد؟ 
مثلا اســم »نوال« تبدیل به »ناوال« 
شده اســت. نکته دیگر مربوط به زبان 
عربی است. یکی از شــخصیت‌ها قرار 
اســت زبان عربی یاد بگیرد. با اینحال، 
در اجرا شــاهد واژگان فارسی هستیم! 
واقعا دلیل این امر مشخص نیست. حتی 
از واژه »پ« اســتفاده مکرر می‌شود. 
فضاســازی متن نیز به فضای زندگی 
روزمره عربی می‌پردازد ولی کارگردان از 
نمایش این فضاسازی ناتوان است. اصلا 
زمان و مکان مشخص نشده است. دکور 
به شدت فرمالیستی است و لباس‌ها هم 
مدرن. گویا زندگی یک خانواده اروپایی 
را شاهد هستیم. در نهایت کیفیت تمام 
بخش‌ها به شــدت پایین است. یعنی 
کوچک‌ترین کارهــای یک کارگردان 
و یک دراماتورژ انجام نشــده است ولی 
این اجــرا در تئاتر شــهر روی صحنه 
است! مدیران تئاترشهر چگونه اجراها 
را انتخاب می‌کنند؟ آیــا آنان به متن و 
اجرا توجهی دارند یــا روابط دیگری در 
جریان است؟! وقتی کیفیت پایین این 
نمایش را از نزدیک آن هم با ضعف‌های 
فراوان تکنیکی شــاهد هستید باعث 
سرخوردگی‌ شدید می‌شود. واقعا باید 
قلب تپنده تئاتر ایران شــاهد چنین 
اجرای بی در و پیکری باشد؟ در نهایت 
اجازه بدهیــد به آغــاز و پایان نمایش 
کوشــک‌جلالی هم بپردازیم. ابتدای 
نمایش چند شخصیت نمایش، یک آواز 
انگلیسی‌زبان را می‌خوانند. )چه ربطی 
به فضای عربی نمایش دارد!( آنان دماغ 
قرمزرنگ دلقک‌ها را هم می‌زنند. شادی 
می‌کنند و پایکوبی. این صحنه در پایان 
نمایش هم تکرار می‌شود. دلیل این امر 
به جز اینکه یک اقدام فرمالیستی باشد 
چیز دیگری نیســت. این‌ موضوعات 
ضعف‌های بزرگی در کارگردانی است. 
اینجا پرسشی هم درباره ترجمه پیش 
می‌آید. آیا کارگردان به راستی متن را 
ترجمه کرده است؟ اگر چنین بود چرا به 
کلیت متن احترام نگذاشته است و آن را 

پاره پاره اجرا کرده است؟
پرده دوم: اجرای تئاتر برای 

چیست؟
هدف اصلی یک کارگــردان برای 
اجرای یک نمایشنامه چیست؟ آیا انگیزه 
شخصی است یا دغدغده‌ مهمی را دنبال 
می‌کند؟ به نظر می‌‌رســد این موضوع 
یکی از حلقه‌های مفقــوده تئاتر ایران 
است. شاهد اجراهای فروان کارگراهی 
هســتیم. هنرجویان پول می‌دهند و 
یک اجرای آبکی هم کارگردان ترتیب 

می‌دهد. ســالن نمایش هم به واسطه 
روابط ردیف می‌شــود. ایــن موضوع 
خطرناک اســت. اما اگر چرخه تولید و 
مناســبات اجتماعی تولید واقعی بود 
این اتفاق روند مثبتی را ایجاد می‌کرد؛ 
یعنی اجراهای ضعیف با تماشــاگران 
کمی روبه‌رو می‌شدند. با اینحال، اکثر 
مخاطبان تئاتر ایران از طبقه تن‌آسایی 
هســتند که به دنبــال فراغت صرف 
می‌روند. آنــان نه دغدغــه‌ای دارند و 
نه اعتراضی به وضعیــت موجود. تنها 
سرگرمی و دیدن یک نمایش برای پر 

کردن وقت مهم است. 
نظر منتقدان و نویســندگان را هم 
نمی‌خوانند و این چرخه معیوب هم به 
شدت هر چه تمام‌تر در حال پیشروی 
اســت. همان‌طور که کارگــردان حق 
دارد هــر اجرایــی را روی صحنه ببرد 
یک نویســنده تئاتر هم حق دارد نظر 
خود را درباره اجرا بنویســد. با اینحال 
اغلب نویســندگان با واکنش‌های تند 
کارگردانــان روبه‌رو می‌شــوند مگر 
اینکه از واژگانی نظیر: »عجیب اجرای 
شگفتی‌سازی بود«؛ »شاهد یک تجربه 
منحصربه‌فرد بودیم«؛ »بازی‌های اجرا 
همه درخشان بود و تماشاگر غافلگیر 
شد« اســتفاده کنید. به نظر می‌رسد 
چرخه تولید و توزیــع و مصرف کالای 
فرهنگی در ایران به شدت مشکل دارد. 
وظیفه منتقد روشن نیست. تماشاگر هم 
دغدغه چندانی ندارد. حتی مخاطبانی 
داریم که به واســطه درآمد بــالا آثار 
بیشتری را نسبت به منتقدان تئاتر نگاه 
می‌کنند. آنان نظرات شخصی خود را 
هم به واسطه نزدیکی با گروه هنری در 
فضای مجازی منتشر می‌کنند. به هر 
حال آش شوری شده است. باید فکری 

به حال این فضا کرد. 

نگاهی به نمایش »بانوی آوازه‌خوان« به کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی

ماشین توخالی به گِل می‌نشیند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

قدیمی‌ترین مرشد ایرانی در 
بیمارستان بستری شد

مرشد سید مصطفی ســعیدی ـ قدیمی‌ترین 
مرشد و شاهنامه‌خوان ایران ـ که چندی پیش در 
یکی از بیمارستان‌های اراک بستری شده بود برای 
درمان به به بیمارستان دی تهران منتقل شده است 
و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. سید 
سعید سعیدی پسر این هنرمند به  ایسنا گفته است: 
»حال پدرم خیلی تغییری نکرده اســت و به گفته 
پزشک‌اش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.« او 
افزود: »در حال حاضر منتظر جواب آزمایش‌هایی 
که از او گرفته شده هستیم و در دو، سه روز آینده عمل 
جراحی برای پدرم انجام می‌شود. « مرشد سعیدی 
83 سال سن دارد و از ۱۳ سالگی به شاهنامه‌ خوانی 
مشغول بوده است. این هنرمند بروجردی از معدود 
مرشدهای ایران است که طومار دارد و کتاب‌هایی از 

او نیز چاپ شده است.
    

پس از ۶ سال »اشک‌ها و 
لبخندها«درتالار وحدت

نمایش موزیکال »اشــک‌ها و لبخندها« که به 
کارگردانی هادی قضات پیش از این در تالار وحدت 
روی صحنه رفته و با اســتقبال مخاطبان مواجه 
شده بود، بعد از گذشت ۶ ســال با اجرایی متفاوت 
بار دیگر در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. علاوه 
بر خود قضات در مقام طــراح، کارگردان و بازیگر، 
نصیر حیدریان رهبر ارکستر، سهیل کوشانپور تهیه 
کننده، نورالدین حیدری ماهر مجری طرح، احسان 
تارخ مدیراجرایی، محمدرضا صفی مدیر ارکستر، 
سینا خیرآبادی رهبر کر، ماریا حاجیها طراح گریم، 
هلیا شکری طراح لباس، سعید معروف‌پور، مرضیه 
جعفرپور مشــاوران طراح صحنه، محمدصادق 
زرجویان گرافیست و مهرناز ابراهیمی موقر، سرلی 
رستمی، سینا صالحی بنادکی، مانی فرزانه، دل‌آرا 
حاذق فطرت جو، فرنام حقیقت جو، مستانه مرادی، 
چکامه مــرادی، فرنوش پورفرجــودی، علیرضا 
عبدالکریمی، رضا جهانی، سمیه قهرمانی، لادن 
مظفری، فاطمه ســوفی، شایســته قربانی، فرناز 
سمیعی، آزاده اسدی، کامبیز امینی، ایمان سلگی، 
پدرام محمدی، مهسا غفاری به عنوان بازیگر، این 
نمایش موزیکال را همراهی می‌کنند. برگزارکننده 
این نمایش موزیکال موسسه »نوای چنگ فرزانه« 
است. نمایش موزیکال »اشک‌ها و لبخندها« از روز 
یکشنبه ۶ مرداد ســاعت ۱۸ در تالار وحدت روی 
صحنه می‌رود. بلیت‌های این اثر موزیکال از طریق 

سامانه ایران کنسرت به فروش می‌رسد.
    

»داش آکل« در انتظار اجرا 
در تئاتر شهر 

حسن باستانی، کارگردان تئاتر از آماده‌سازی 
نمایش »داش آکل« برای اجرا در تئاتر شــهر خبر 
داده و گفته است در انتظار آن است تا نوبت تئاتر شهر 
اجرا مشخص شود. این‌ کارگردان تئاتر به خبرگزاری 
فارس گفته است ‌در حال مذاکره با مجموعه تئاتر 
شهر است تا بتواند یکی از ســالن‌ها را برای اجرای 
نمایش در اختیار داشته باشد. وی با بیان آنکه ‌بیش 
از دو سال است که در تئاتر شهر اجرایی نداشته است، 
گفته است: »الان می‌توانیم در یکی از سالن‌ها اجرا 
برویم. منتها هنوز در حال مذاکره‌ایم و چیزی قطعی 
نشده است امیدوارم که به اجرای امسال برسیم.« به 
گفته باستاتی این نمایشنامه پر بازیگر خواهد بود 
و براساس داســتان داش آکل صادق هدایت؛ اما با 
نگرش جدید به داستان و از زاویه دید دیگری روایت 
می‌شود.   وی تأکید کرده است هنوز برای انتخاب 
بازیگر اقدام نکرده‌؛ امــا همکاریش با بازیگران آثار 

سابقش خواهد بود.

اخبار نمایش
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

هرگاه نامی از محســن تنابنده و احمد مهرانفر به میان 
می‌آید یاد ترکیب این زوج دوست‌داشتنی در کاراکتر‌های 
نقی و ارســطو ســریال‌های پایتخت می‌افتیم و نا‌خودآگاه 
لبخندی بر گوشه لبمان نقش می‌بند. گویی نام این دو بازیگر 
توانمند در کنار هم جز ثبت لحظات شادیآور و فرح بخش چیز 
دیگری را در ذهن آدمی روشن نمی‌کند. این بار نیز این زوج، 
در نمایش »مولن‌روژ« در کنار هــم نقش‌آفرینی کرده‌اند. 
»مولنروژ« در معنای واقعی کلمه یک نمایش کمدی متفاوت 
است که در عین خنداندن از تلخی‌های جامعه و چالش‌های 
انسانی و اجتماعی شِکوه می‌کند. این نمایش با یک واکاوی 
اجتماعی نوع زیست دو سارق خیابانی و خلافکار را که‌ در یک 

بنای متروکه زندگی می‌کنند به نمایش می‌گذارد. 
در این نمایش بخشی از مســائل جامعه و زشتی‌های آن 

که سبب ناراحتی‌مان می‌شوند با کلام طنز بر صحنه نشان 
داده می‌شود؛ مسائلی همچون فقر، اخاذی و دزدی، ضبط و 
توقیف حیوانات، بیکاری دختران و پسران، آوارگی آدم‌ها و 
روی آوردن آنها به مشاغلی چون تولید مشروبات دست‌ساز 
و خود‌فروشی در زمره مهمترین مســائل تراژیکی هستند 
که در قالب زبان طنــز به گونه‌ای ســاده و بی‌پیرایه، بدون 
حاشیه‌پردازی و شــعار و سیاســی‌کاری بر صحنه تئاتر به 

نمایش آمده است. 
نکته تامل‌انگیز آن است که این نمایش سعی دارد حقایق 
تلخ زندگی معاصر را بسیار عریان با زبانی طنز و گاهی هجو 
نمایش دهد تا زشتی‌هایی را که در لایه لایه سطوح مختلف 
جامعه رخنه کرده است را گوشزد کند. به واقع که صحنه تولید 
مشروبات دست‌ســاز و داروها و موادی که این کاراکتر‌های 
قصه با آن ترکیب می‌کردند تا بر میزان تاثیر‌گذاری نوشیدنی 
بیفزایند و در نهایت نیز آنها را در پوشــش‌های مشــروع در 

بطری‌های عرقیجات به دســت مردم می‌رساندند، یکی از 
واقعیت‌های تلخ جامعه است که در چند سال اخیر مشکلات 
عدیده‌ای را بــرای مصرف‌کنندگان به وجود آورده اســت. 
مسمومیت‌های شدید در زمره یکی از معضلات مهم این روز‌ها 
است که به واسطه تولید و پخش بی‌رویه همین نوشیدنی‌های 
الکلی دست‌ساز گریبان قشر زیادی از جوانان اعم از دختر و 

پسر را گرفته و بعضی را نیز به دیار باقی رهسپار کرده است.
یکی دیگر از مسائل مهم و قابل تامل این تئاتر که بسیاری 
از افراد به آن خرده گرفته‌اند زبان جنســی و جنسیتی این 
نمایش است که سبب شده »مولن‌روژ« نمایشی هجوآمیز و 
مبتذل به نظر برسد. باید خاطر‌نشان کرد این نمایش دقیقا 
موضوعاتی را انتخاب کرده که از معضلات اجتماعی به روز 
جامعه هســتند؛ از‌اینرو افرادی که در ایــن گرداب گرفتار 
هســتند نیز ویژگی‌ها، خصایص، زبان و ادبیات و فرهنگ 
مربوط به صنف و پایگاه اجتماعی خاص خود را دارند که برای 
نمایش‌شان حتما باید از همان خصوصیات وام گرفته شود؛ 
زیرا غیر از این ادبیات و زبان، بیان دیگــری برای به تصویر 
کشیدن مصائب و لایه‌های پست اجتماع جایز نبوده که به 
کار برده شود. باید اذعان داشت »مولن‌روژ« چه اثری سخیف 

باشد چه غیر‌سخیف، در درجه اول یک کمدی است که ورای 
غمی که در بطن داستان نهفته است ظرف چند ساعت تلاش 
می‌کند حال مردم را با خنده‌های بی‌وقفه خوب کند و شادی 
را برای لحظاتی کوتاه مهمان مردم کند، مردمانی که به شادی 

و خنده بیش از هر چیز دیگری نیاز دارند. 
از منظر روانشناسی نیز باید خاطر‌نشان کرد دو شخصیت 
اصلی نمایش آدم‌های طرد شده، شکست خورده و وامانده از 
نظام خانواده و چرخه اقتصادی اجتماعی هستند که خیلی 
دور از جامعه ما و احوال و روزگار آدمیان شــهر ما نیستند. 
عده‌ای در کسب نان به شغل تولید و پخش مشروبات الکلی 
دست‌ساز گرفتار می‌شــوند و عده‌ای دیگر نیز برای فرار از 
مشکلات معیشــتی، گرانی و بیکاری به آن پناه می‌آورند. 
مردمانی که برای چند صد هزار تومان بیشــتر به کســب و 
کار‌هایی روی می‌آورند که به قیمت مــرگ خیل زیادی از 
هموطنان و همشهریان خودشان تمام می‌شود. سناریوی 
تلخ و تکراری که هر روز هم با گسترش بیکاری و فقر جوانان 
روز به روز بر آمار کشف مشروبات تقلبی و ضبط ادوات ساخت 
مشروبات دست‌ساز و کوری و مرگ نوشندگان الکل افزوده 

می‌شود. 

نگاهی به نمایش »مولن‌روژ«

از زشتی‌های جامعه با چشمانی بسته عبور نکنیم!

یادداشت

مدیران تئاترشهر 
چگونه اجراها را انتخاب 
می‌کنند؟ آیا آنان به متن 

و اجرا توجهی دارند؟! 
وقتی کیفیت پایین این 
نمایش را از نزدیک آن 
هم با ضعف‌های فراوان 
تکنیکی شاهد هستید 

باعث سرخوردگی‌ شدید 
می‌شود. واقعا باید قلب 
تپنده تئاتر ایران شاهد 

چنین اجرای بی در و 
پیکری باشد؟

اکثر مخاطبان تئاتر ایران 
نه دغدغه‌ای دارند و نه 

اعتراضی به وضعیت 
موجود. تنها سرگرمی و 

دیدن یک نمایش برای پر 
کردن وقت مهم است. نظر 
منتقدان و نویسندگان را 

هم نمی‌خوانند و این چرخه 
معیوب هم به شدت هر چه 

تمام‌تر در حال پیشروی 
است
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